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Abstract: Mojtabā Minovi (1903-1977), a renowned scholar from the recent 

past, paid much attention to Persian prose and tried to use nuances and techniques 

in his writings that helped improve the prose. Therefore, analyzing his prose is 

deemed beneficial. Among his works, Pānzdah Goftār (Fifteen Speeches), first 

published in 1954, was selected to examine the phonetic and grammatical 

characteristics of this book. Based on a layered stylistics method, our search 

shows that Minovi paid great attention to the phonetic and grammatical 

characteristics of language and historical phonology of Persian. This led him to 

use nuances in Fifteen Speeches that are less common in contemporary prose. For 

example, he used the archaic forms of some words such as asp (horse), afgandan 

(to throw), and peygar (combat), or included Arabic diacritics to indicate the 

precise pronunciation of non-Iranian words and names, including European and 

non-European ones. He also used aslan and asla in two different meaning 

(originally versus never), and some other cases. At the grammatical level, the 

prose of Fifteen Speeches also has its own characteristics. For example, he used 

feminine Arabic adjectives for broken/internal plural (jam'-e mokassar) or 

singular Arabic nouns, compound prepositions in their complete form, such as az 

baraye (for), dar tahte (under), and dar moghe-ye (while), singular verb for a non-

human plural subject, descriptive (participial) form frequently, and other such 

characteristics. 

Keywords: Mojtabā Minovi, Pānzdah Goftār (Fifteen Speeches), phonetic characteristics, 

grammatical characteristics, contemporary Persian prose.  
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  1403 پاییزـ  37سال پانزدهم ـ شمارة                                                         

 )مقاله پژوهشی( 86 - 47 صفحات                                                                                 

  08/11/1402ـ پذیرش: 07/11/1402ـ بازنگری 26/09/1402تاریخ: وصول
از « گفتارپانزده»کتابِ  های آوایی و دستوریِبررسیِ ویژگی

 مجتبی مینوُی
 *2ناصر رحیمی  /1محمّدینگار خان

  ، سمنان، ایران.ارشدِ زبان و ادبیاّتِ فارسی، دانشگاهِ سمناندانشجوی کارشناسیِ : 1

 rahimi.naser@semnan.ac.ir                               )نویسندة مسئول( ، سمنان، ایراناستادیارِ زبان و ادبیاّتِ فارسی، دانشگاهِ سمنان: 2

  

( از محقّقانِ نامدارِ نزدیک به عصرِ ماست که به زبان و نثرِ فارسی توجهِّ بسیار .هـ. ش 1355-1282مجتبی مینوُی): چکیده

 روازاینکار بندد؛ کنند، بهها و شگردهایی را که به هرچه بهتر شدنِ نثر کمک میهای خود نکتهکوشید در نوشتهداشت و می

هـ. ش. انتشار یافت،  1333گفتار را که نخستین بار سالِ انزدههای بسیار دارد. از میانِ آثارِ او، کتابِ پبررسیِ نثرِ او فایده

توجهّ به  آید، حاصلِ این کندوکاو است که باهای آوایی و دستوریِ آن را کاویدیم. آنچه در پی میبرگزیدیم و ویژگی

ستوریِ زبان و یّاتِ آوایی و دخصوصبهدهد که مینُوی ای صورت گرفته است. جستجوی ما نشان میشناسیِ لایهسبک

کار بندد که در نثرِ هایی را بهگفتار نکتهتا در پانزده است شناسیِ تاریخیِ فارسی توجهِّ بسیار دارد. این امر او را بر آن داشتهواج

استفاده از یا  ی کهنِ بعضی کلمات همچون اسپ و افگندن و پیگارهاصورتخورند؛ مانندِ آوردنِ معاصر کمتر به چشم می

ی غیرِ ایرانی اعم از اروپایی هانامهای فتحه، کسره، ضمهّ، ساکن، همزه و تشدید برای نشان دادنِ تلفظِّ دقیقِ کلمات و علامت

گفتار مواردِ دیگر. در سطحِ دستوری نیز، نثرِ پانزده و در دو معنای متفاوت« اصلا»و « اصلاً»کار بردنِ و غیرِ اروپایی؛ به

های جمعِ مکسرّ یا مفردِ عربی؛ کاربردِ حروفِ اضافة نندِ آوردنِ صفتِ مؤنثِّ عربی برای موصوفهای خاصّی دارد؛ ماویژگی

کامل، مانندِ از برایِ، در تحتِ، در موقعِ؛ کاربردِ فعلِ مفرد برای فاعلِ جمعِ غیرِ انسان؛ استفادة فراوان از وجهِ  صورتبهمرکبّ 

 های دیگر.برخی ویژگی و وصفی

 گفتار، نثرِ معاصرِ فارسی.های دستوریِ پانزدهیژگیو، گفتارهای آواییِ پانزدهیژگیو، گفتارپانزدهمجتبی مینُوی، کلیدواژه: 
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 مقدمّه. 1
هجریِ شمسی در تهران به دنیا آمد.  1282ماهِ مجتبی شریعتمداری در نوزدهمِ بهمن

اش را به سامره برد و خانواده ،عیسی شریعتمداریساله بود، پدرش شیخ هنگامی که سه

آنجا سکنی گزید و مجتبی دورانِ کودکی را آنجا سپری کرد و تحصیلاتِ خود را در 

های امانت، اسلام، افتخاریه، آن به تهران بازگشت و در مدرسه ازپسمکتب گذراند. 

عالیه را در لندن سپهر، دارالفنون و دارالمعلّمینِ مرکزی تحصیل کرد و تحصیلاتِ 

نامِ خانوادگیِ خود را از شریعتمداری به مینُوی تغییر داد )ر.ک:  1305در سالِ  و گذراند

 .(179 /3: 1382پور، ؛ آرین7: 1381؛ مینُوی، 432: 1355باقری، 

مدتّی همراهِ پدر به گیلان رفت و در لاهیجان  ازپسنخستین شغلِ مینُوی، معلّمی بود. 

بازگشت به تهران، به تنُدنویسی در مجلسِ  از پسدلیه مشغول شد و به دفترداریِ ع

شورای ملّی پرداخت. آنگاه مدّتِ کوتاهی ریاستِ کتابخانة معارف را که بعدها کتابخانة 

 .(180 /3: 1382پور، ؛ آرین 432: 1355ملیّ شد، بر عهده گرفت )ر.ک: باقری، 

چندی مینُوی به پاریس رفت و مدّتِ اندکی در آنجا به تندنویسی مشغول  از پس

 ازپسشد. سپس حدودِ یک سال در لندن سرپرستیِ محصّلانِ ایرانی را بر عهده گرفت. 

به لندن رفت و  1313پنج سال ماندن در ایران، حدودِ سالِ  از پسآن به ایران بازگشت. 

ل به درازا کشید. مینُوی در این مدّتِ طولانی کارهای این اقامتش در انگلستان پانزده سا

نویسی برای کتابخانة چستربیتی، تدریسِ زبانِ فارسی از جمله فهرست ؛مختلفی انجام داد

« گفتارپانزده»تهیّة گفتارهای فرهنگی و ادبی برای رادیو. کتابِ  و در دانشگاهِ آکسفورد

دانشگاهِ تهران مینُویِ  1328هاست. در سالِ تحاصلِ همین فعّالیّ« عمرِ دوباره»و کتابِ 

دعوت  کاربهچهل و شش ساله را برای تصدّیِ سِمَتِ استادیِ تاریخِ ایرانِ بعد از اسلام 

 .(10: 1381؛ مینُوی، 183-181 /3: 1382پور، کرد )ر.ک: آرین

زنیِ به رای 1340تا  1336مینُوی علاوه بر استادیِ دانشگاه به مدّتِ چهار سال از 

ترین خدماتِ او در این مأموریت، فرهنگیِ سفارتِ ایران در ترکیه منصوب شد. از مهم

های خطّیِ ایرانیِ موجود در آن کشور و شناساندنِ های فراوان از کتابتهیّة میکروفیلم
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بازگشت از ترکیه، به تدریس و تحقیق در دانشگاهِ تهران مشغول  ازپسآنها بود. مینُوی 

در شصت و شش سالگی بازنشسته شد. آخِرین شغلِ او سرپرستیِ  1348الِ شد تا در س

 .(433-432: 1355؛ باقری،  184-183 /3: 1382پور، بنیادِ شاهنامة فردوسی بود )آرین

ار ساعت زمانی که بیست و چه 1355مجتبی مینُوی ظهرِ روزِ چهارشنبه ششمِ بهمن 

اپ داده بود، چآن، آخِرین نمونة چاپّیِ داستانِ سیاوش را تصحیح کرده و اجازة  از پیش

: 1355؛ باقری،  184-183ص /3: 1382پور؛ در هفتاد و سه سالگی درگذشت )آرین

432-433). 

گفتار دربارة پانزده شاعر و نویسنده و ادیبِ اروپایی است که از آن میان کتابِ پانزده

ایتالیایی و سیزده تنِ دیگر  2م.( 1321-1265)یونانی، دانته  1ق. م.( 8)قرن  هومر

گاه گریز ها، به ادبیّاتِ مشرق زمین نیز گهاند. مینُوی در خلالِ بررسیِ آثارِ اینانگلیسی

های موجود در آثارِ نویسندگان پرداخته و نثرش به زند. گاهی نیز به شرحِ حکایتمی

 شود.نثرِ داستانی نزدیک می

ای او نشان نثرِ مینُوی از استواری و فصاحت و گیراییِ خاصّی برخوردار است. انش»

ت را با معرفتِ دهد که نویسنده بر زبانِ فارسی تسلّطِ فراوان دارد و کلمات و ترکیبامی

رِ او خواننده محکمی و پختگیِ ساختمانِ نث هعلاوهبرد. بکار میعمیق و حسنِ انتخاب به

تواند مفاهیم و معانیِ کند صاحبِ این قلم میدهد و انسان حس میرار میرا تحتِ تأثیر ق

خواص یا  از ،تر و خوشتر بیان کند. نثرِ او را هرکس بخوانددشواریاب را هرچه ساده

ی آسان کند. این کامیابی در نویسندگمنظورِ نویسنده را زود درک می ،عمومِ مردم

 .(910: 1386)یوسفی،  «است و توانایی در تعبیر دهد و محتاجِ مایه و استعداددست نمی

، است گفتار جمع کردهمینُوی خود دربارة انشای مقالاتی که در کتابِ پانزده

کار برده بودم و از تکرارِ یافته را بهدر تحریرِ آنها زبانِ محاورة مردمِ تربیت»نویسد: می

                                                           

1. Homer  

2. Dante Alighieri 
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ها و زیاد و قضاوت و نوین و لِ آدماز استعمالِ الفاظی مث یا افعالی مثلِ کرد و بود و شد

 یا حالا و شلوغ و ایلیات و نزاکت و رویهّ و دهاتی و نعلبکی، که در کتبِ قدیم نیامده

عامیانه مثلِ چروک و زردنبو و بامبول و مچاله و چمبک و گندله و کلماتِ جاریِ نیمه

را  دستک و دنبک، دوز و کلک، دنگ و فنگ، غلغلک، که هیچ لفظی جای آنها

مِ تری از مردگیرد، احتراز نکرده بودم. برای گفتارهایی که مخاطبِ آنها جامعة وسیعنمی

پسندم و از اعتراضی که محتمل است از جانبِ مملکت باشد این اسلوبِ نگارش را می

دهم. انشای جاندارِ باقوّت به برخی از اربابِ قلم بر آن وارد آید، غمی به دل راه نمی

سعی در خالص کردنِ تحریرات از کلماتی  و جاری و متداول احتیاج داردالفاظِ زندة 

)مینُوی: « شودانگیزیِ آنها میجلایی و ملالمنجر به بی ،که اصل و منشأ آن معلوم نیست

 .؛ صفحة یج از مقدّمه(1346

مجتبی مینُوی محقّق و استادِ دانشگاه بود. چند متنِ ادبیِ کهن را تصحیح کرد. 

های زبانِ فارسیِ ربارة مباحثِ لغوی و دستوری و انشایی نوشت. به ویژگیمقالاتی د

های مختلفِ فارسیِ عصرِ خود دری از رودکی تا زمانِ خود آگاهیِ بسیار داشت. گونه

شناخت. دربارة فارسیِ معاصر و خوب میرا ادبی و عامیانه  ،ایمحاوره ،اعم از رسمی

 ،زیبا ،کوشید خود انشایی درستتأمّل کرده بود و میانشای نثرنویسانِ متأخّر بسیار 

برای شناختِ نثرِ معاصرِ فارسی، یکی از کسانی که  روازاینور داشته باشد. فصیح و مایه

 شایسته است نثرش موردِ بررسیِ موشکافانه قرار گیرد، مجتبی مینُوی است.

وصیّاتِ بلاغی و ادبیِ های خاصِّ زبانی است، هم از خصنثرِ مینُوی هم دارای ویژگی

 ایم.های آوایی و دستوریِ نثرِ او را کاویدهویژه برخوردار است. در این مقاله ویژگی

 گفتارزبانیِ پانزده هایِ ویژگی بررسیِ. 2

بافته و همزبان نظامی است به» افکنیم.نگاهی بسیار کوتاه و گذرا به زبان می ،نخست

فطری و زاینده که سببِ تولید یا فهمِ علائم و  نهادی است اجتماعی و استعدادی است

شود و از این راه بینِ افرادِ بشر ارتباط وسیلة انسان میشمارِ تازه بههای بیها و جملهکلمه

 .(556 :1380)فرشیدورد،  «کندبرقرار می
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این تعریفِ درخشان که همة ابعادِ زبان را دربردارد و به اصطلاحِ منطقیان جامع و 

منظّم،  ایهداند. این بدان معناست که در مجموعبافته میهماست، زبان را نظامی بهمانع 

کنند. در این مجموعه یا نظامِ سامان با یکدیگر کار میمطابقِ طرحی منسجم و به ءاجزا

اند. آن سه توان تشخیص داد که در هم تنیدهمیرا بزرگ، سه نظام یا دستگاهِ کوچکتر 

: دستگاهِ آوایی، دستگاهِ دستوری، دستگاهِ لغوی )ر.ک: ساغروانیان، دستگاه عبارتند از

1369 :170-171). 

آوایی، دستوری و لغوی  بخشِ گفتار در سههای زبانیِ پانزدهبررسیِ ویژگی

یّاتِ خصوصبهاینجا تنها  روازاینتر از گنجایشِ یک مقالة دانشگاهی است؛ گسترده

های لغویِ کتاب را به زمانی دیگر و واکاویِ جنبهپردازیم آوایی و دستوریِ آن می

 سپاریم.می

 آواییهایِ . ویژگی1-2

زبانِ شعر »زیرا  ؛پذیرتر است تا نثرآواییِ زبان در شعر امکانهایِ ویژگیبررسیِ 

، اقتضایش آن است که در برانگیختنِ حسِّ موسیقی و شور و هیجان بیش از زبانِ عادی

در نثرهای مصنوع و مسجّع  ،(. با این حال58: 1371کوب، )زرّین« مؤثّر باشد ،زبانِ نثر

توان گرایانه داشته باشند، نیز میای نثرهای معاصر که صبغة ادبی یا کهنیا کهن و پاره

 از زمرة چنان آثاری است. گفتارپانزدهکتابِ  .آفرین یافتهای آواییِ سبکویژگی

کنیم کتابی گاه با کلماتی برخورد مییک ویژگیِ آوایی آن است که در . 2-1-2

کند؛ مانندِ اینکه که تلفّظِ آنها با آنچه در زبانِ معیار وجود دارد و رایج است، فرق می

 ،کار رفته باشد که درواقعبه« پیگار»و « اسپ»در متنی معاصر « پیکار»و « اسب»جای به

اند؛ به عبارتِ نشسته« گ»و « پ»های واج« ک»و « ب»های واججای بهدر این دو واژه 

دانند و از آن کار رفته است. این امر را نوعی شگردِ ادبی میصورتِ کهنِ آنها به ،دیگر

گرایی اقسامی دارد و این قسم در حوزة منتها چون کهن .کنندگرایی تعبیر میبه کهن

در دستورِ زبان  مسئلهآوریم. به این گیرد، ما آن را در اینجا میتلفّظ و آوا صورت می
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ها به یکدیگر که در دستورهای گویند که عبارت است از تبدیلِ واجمی« اِبدال»

ابدال آن است  :گفتندبردند و میکار میرا به« حرف»اصطلاحِ  ،واججای بهتر قدیمی

توان تعیین ولی باید دانست که یقیناً نمی ؛شوندکه بعضی از حروف به یکدیگر تبدیل می

هایی از کتابِ (. اینک نمونه16: 1363 ،قریبم اصل و کدام بدل است )کرد کدا

 گرایانه داده است:که به آن جنبة کهن گفتارپانزده

 بجای به پصامتِ . 1-2-1-2

 اسپهنگامِ شب که مردمِ شهر خفته بودند اُذوسئوس با یارانِ مسلحّش که در دلِ  -

 .(12: 1367 ،پنهان بودند، خارج شدند )مینُوی

به جانبِ کسبِ کمال و یافتنِ جمال  چهاراسپهزمین تمامیِ اقوامِ اروپایی در مغرب -

 .(49: و تحصیلِ معرفت تاختند )همان

نوشته است. در صفحة « اسپ»صورتِ به« پ»را با « اسب»در سرتاسرِ کتاب واژة 

 کار برده است. را به« اسپ»بیست بار  458و  457

 کجای به گصامتِ . 2-2-1-2

 .(281 :لحظه چشم باز کرد و دوباره بست )همان یگناگهان  -

و  افگندمدیده را شنیدم، سرِ خویش به زیر از آن پس که گفتارِ آن هر دو آسیب -

 .(59 :دیده برنداشتم )همان

مبتلا سازد  سرافگندگیغیر از قلندرِ ترسا کسی نیست که ایشان را به ننگ و  -

 .(117 :)همان

ها یهای آن نامنظمّ، تهِ جوعیاری بود: کنارهای خیابانالحقیقه کاملایرانیِ فیباغِ  -

 .(340: و انواعِ ریاحین در همه جانب )همان افگنسایهفرش، درختان سنگ

: پرداختند )همان پیگاراهلِ بوهیمیا... از ربقة اطاعتِ امپراطور خارج شده با او به  -

356). 

 .(418: شد )همان خدمتگاریکی از ثروتمندان مادرش دوباره در خانة  -

است،  پراگندهاگر تمامیِ سیم و زری را که در زیرِ خاک مدفون یا بر بسیطِ زمین  -

 .(121: گذرم )همانبه من دهند، از حقِّ خود نمی
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 .(4: شدند )همان پراگندهدر اراضیِ اطراف  -

 .(368: ندارد )همان طلبگاررفته اشعار و تحریراتِ نثرِ او چندان همروی -

 نیدا)غیر از معنیِ  لفظِ طلبگار»نویسد: می 369و  368مینُوی در زیرنویسِ صفحة 

شود( به معنیِ طالب و خواهان و جویان و که امروز از آن بیشتر همین مفهوم می

و هایی از این آثار سپس نمونه. «کار رفته استآرزومند، در نظم و نثرِ فارسی فراوان به

کند: سمک عیّار، خسرو و شیرین، قوامی رازی، بابا افضل، مثنوی اشخاص نقل می

دهد که مینُوی در نگارش، متونِ نشان می مسئلهمولوی، بوستان و گلستانِ سعدی. این 

ها را با دانسته و آگاهانه برخی واژهنظم و نثرِ کهن را یکی از منابعِ مهمِّ کارِ خود می

برده است. البته گاهی هم بدهکار و طلبکار را با کار میعنیِ قدیم بهتلفّظِ کهن یا در م

 .205 و203، 175، 169، 166مانندِ صفحاتِ  ؛نویسدمی« ک»

 چ جایبه ج صامتِ. 3-2-1-2

 .(286: کند )همانرا به اینجا ختم می دیباجه -

 کجای به ق صامتِ. 4-2-1-2

: انگلستان داده بودند )همان قونسولیِشغلی در خدمتِ  1803به پدرش در سالِ  -

289). 

 گجای به  غ  صامتِ. 5-2-1-2

 .(297: فرستادند )همان پطرزبورغخسرومیرزا را به مأموریّتِ سیاسی به  -

کلماتی فرنگی هستند که « پطرزبورغ»و « قونسولی»یعنی  : دو مثالِ اخیر1یادآوریِ 

اند. مینُوی اینها ترکی عثمانی واردِ فارسی شدهدر دویست سالِ اخیر از راهِ زبانِ عربی یا 

« کُنسولی»به شکل این دو کلمه اکنون  است و کار بردهرا مطابقِ تلفّظِ روزگارِ خود به

 .شوندمیتلفّظ « پترزبورگ»و 

 از بقیهّ بیشتر است.« ک»جای به« گ»های نامبرده، کاربردِ : از میانِ صامت2یادآوریِ 
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 ؛نشستصامتِ دیگر میجای بهصامتی  ،که تاکنون آوردیمدر شواهدی  .3-1-2

هم جای بههای کوتاه و بلند امّا گاهی مصوّت ؛کرددرنتیجه فقط تلفّظِ کلمه تغییر می

شود. کوتاه شدنِ کلمات را آیند و علاوه بر تغییرِ تلفّظ، کلمه کوتاه یا بلند نیز میمی

 .(597: 1382؛ فرشیدورد، 18: 1373، بقریاند )ر.ک: نامیده« سازیتخفیف یا سبک»

و « آ»جای به« _َ»آوریم که در آنها مصوّتِ کوتاهِ گفتار میاینک چند مثال از پانزده

 آمده است:« ی»جای بهِ« -»مصوّتِ کوتاهِ 

 راهنماو  راهنماییجای به رهنماو  رهنمایی. 1-3-1-2

برند و او برای آنکه گرفتارِ دردسر نشود، ایشان را حکومت به خدای خدایان می -

 .(13: 1367 ،کند )مینُویمی رهنماییبه حضورِ پاریس ... 

 .(53: ی او گفت این مردم نه بد بودند و نه خوب )همانرهنما -

 آگاهیجای به آگهی. 2-3-1-2

اش را نشانه پاشنه ،یافت و تیری به جانبِ او رها کرده آگهیپاریس از این سرّ  -

 .(17: ساخت و او را هلاک کرد )همان

 گناهکارجای به گنهکار. 3-3-1-2

وِرژیلیوس طبقات و درکاتِ مختلفِ این زمهریر یا دوزخ را طی  رهنماییِدانته به  -

 .(52: مانبیند )هو اشرار و مردمِ بدعاقبت را می گنهکارانانواعِ  وکندمی

 شاهزادهجای به شهزاده. 4-3-1-2

به التماس تقاضای  و گویدروزِ بعد زنِ شاه حکایتی در گنهکاریِ مردان می -

 .(172: کند )همانرا می شهزادهمجازاتِ 

 کار رفته است.به شهزادگاننیز  125در صفحة 

 نیکوجای به نکو. 5-3-1-2

تر داشت، اکتساب نکوام و از هریک هرچه شکر خدا را که من پنج شوهر داشته -

 .(110: ام )همانکرده

 کار رفته است.جای نیکوکاران بهبه نکوکاراننیز  33در صفحة 
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آید و درعوضِ تخفیف، جای مصوّتِ کوتاه میگاهی نیز مصوّتِ بلند به .4-1-2

 شاهدِ زیر:گیرد؛ مانندِ دو افزایش صورت می

 کیلوگرمجای به کیلوگرام. 1-4-1-2

 .(89یا دو رطلِ انگلیسی گرفته است )همان:  کیلوگرامبُرتن یک من را معادلِ یک -

 جبرئیلجای به جبرائیل. 2-4-1-2

رفائیل آدم را از این دشمنِ نابکار تحذیر  و راندشیطان را از بهشت می جبرائیل -

گوید که چگونه به خواهشِ آدم حکایتِ عصیانِ ابلیس و لشکریانِ او را می و نمایدمی

با سپاهِ شیطان جنگیدند و قادر به مغلوب کردنِ او نشدند تا آنکه پسرِ  جبرائیلمیکائیل و 

 .(261: همانخدا یکّه و تنها با ایشان مصاف داد و از بهشت بیرونشان کرد )

آنکه بر زبان آورده گوناگونِ یک کلمه، مینُوی بی هاییادآوری: با آوردنِ تلفّظ*

به این  ،های گوناگونِ یک کلمه همه درستند و درواقعخواهد بگوید تلفّظباشد، می

 و ی درست هستهاصورتکند که در زبان گاهی شناختی عمل میاصلِ مسلمِّ زبان

دیگر غلط و ی هاصورتجا یک صورت درست باشد و  چنین نیست که همیشه و همه

 اشتباه باشند.

 ،از مواردِ دیگری که جنبة آوایی دارند، توجّهِ مینُوی به تلفّظِ دقیقِ کلمات. 5-1-2   

 گذاریِ دقیقِ آنها برای نشان دادنِ تلفّظِ درستشان به خوانندهحرکت و ی غیرِفارسیهانام

خود هنگامِ خواندنِ . در رابطه با این موضوع مینُوی از تجربة کودکی و نوجوانیِ است

از ما از السنة اروپایی  یکهیچ»گوید: شده به فارسی، چنین میهای فرنگیِ ترجمهداستان

درست  ،های فرنگی را که به خطِّ فارسی نقل شده بودآن اندازه اطلّاع نداشت که اسم

که  از این حیث با سایرِ هموطنان مساوی بودیم که الفاظِ فرنگی را به هرطور و بخواند

ها بر کلماتِ اروپایی زیر چون غالباً در این کتاب ؛کردیمتلفّظ می ،آمدبه دهانمان می

کردند تا کسی که گذاشتند و به خطِّ فرنگی هم صورتِ اصلی را چاپ نمیو زبر نمی

مثلاً یادم است  ؛دانست اقلّاً الفاظ را نزدیک به شکلِ اصلی تلفّظ کندالفبای لاتینی را می
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 و خواندیمتفنگدار را که ترُوا موسکتِِر باشد، ترُوا موسِکتُر میاصلیِ کتابِ سه که اسمِ

طلبان را در داستانِ بوسة عَذرا که زیتزکا باشد، زِتیزکا تلفّظ اسمِ سردارِ جمهوری

 .(350: 1367 ،)مینُوی «طور چاپ شده استجا همینچون همه ؛کردیممی

 ،تشدید ،ضمهّ ،کسره ،های فتحهبه کمکِ علامتای مینُوی با توجّه به چنین تجربه

ی هانامکه بیشترِ آنها در این کتاب -ی خاصِّ غیرِ ایرانی را هانامساکن و همزه، تلفّظِ 

مانندِ فَنی  ؛دهدبه طورِ دقیق نشان می -ی کهنِ شرقی هستند هاناماروپایی و بعضی نیز 

(، 169 (، سنِدباد )ص332 ألنِ )ص (، إدوارد هِرُن101(، لاکِدِمنُ )ص332کِمبُل )ص

(، بِلَوهَر و 133 (، کریستفُُرُ کُلُمبوس )ص126 (، لُرد چانسِلُّر )ص202 هِلنِّی )ص

وی (. حتّی خوشة صامتِ آغازی را با گذاشتنِ علامتِ ساکن ر230 بوذاسف )ص

 (،244 (، کرُموِل )ص167 مانندِ گرِگوریولتِی )ص دهد؛نخستین حرفِ کلمه نشان می

 -11: 1380ادقی، ص: بنگرید به« خوشة صامتِ آغازی»( )برای اطلّاع از 11 پریامسُ )ص

23). 

 ؛آوردی مختلفِ تلفّظِ یک کلمه را میهاصورتنکتة دیگر این است که . 6-1-2

 )ص« لاطینی»( و 133 )ص« لطینی»(، 129، 128، 126 )ص« طاماس»و « طامس»مانندِ 

(، 143و  142 )ص« شایلاک»و « شیَلاک»(، 142 )ص« أنتونیو»و « آنتونیو»(، 134

جیمس »( و 296 )ص« جیمز موریه»(، 236 )ص« بَسّانیو»( و 143 )ص« بسانیو»و « باسانیو»

« سَذِرلند»و « سَذِرلاند»(، 345 )ص« نشابور»( و 339 )ص« نیشابور»(، 299 )ص« موریه

 (.292 )ص

چه آن کلمات  ؛بر کلماتِ عربیِ مشدّد، اصرار دارددر گذاشتنِ علامتِ تشدید . 7-1-2

 )ص« حقّ»(، 101 )ص« هدیهّ»در فارسی با تشدید تلفظّ شوند و چه بدونِ تشدید؛ مانندِ 

(، 213 )ص« سمّ»(، 212 )ص« منجرّ»(، 107 )ص« مملوّ»(، 166 )ص« خاصیّت»(، 175

 (.228 )ص« عامّ»(، 214 )ص« عوامّ»

« پَرّ»(، 207 )ص« ببُِرّی»(، 195 )ص« دُمّ»(، 273 )ص« امیّد»و کلماتِ فارسی مانندِ 

« کمّونیسم»(، 243و  242 )ص« رنسّانس»( و کلماتِ غیرِعربی و فارسی، مانندِ 174 )ص
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(، 202 )ص« هِلنِّی»(، 126 )ص« لرُد چانسِلُّر»(، 152 )ص« برتراند رسّل»(، 135 )ص

 (.450 )ص« بخُتَنَصَّر»(، 311و  178 )ص« کتّهکل»(، 91 )ص« براهمَداتّه»(، 90 )ص« بوداّ»

انگلیسی را « th »مثلاً  ؛های آواییِ دیگر نیز داردبعضی دقّت ،افزون بر اینها. 8-1-2

« کاثرین»، مانندِ «ذ»دهد و گاهی با نشان می« ث»نظر به تلفّظِ آن در انگلیسی، گاهی با 

 (.292)ص« رلندذس»و « سَذِرلاند»(، 133)ص« هیثلودِی»(، 131)ص

« و»هست، روی « v»که در انگلیسی متفاوت از « w»برای نشان دادنِ تلفّظِ . 9-1-2

 (.225( )صGower« )گاؤِر»گذارد: همزه می

شما انگلیزان »«: انگلیزان»نویسد می« انگلیسان»و « انگلیسیان»جای گاهی به. 10-1-2

امّا چیزی دارم که شاید در نظرِ شما وقعی داشته  ؛شناسم که چشمتان به پول نیسترا می

بینم که شما بسیار کنجکاو و ام میاز وقتی که با شما انگلیزان معاشرت کرده ؛باشد

 .(286)ص «پژوهیدخرده

کند این است که از مواردِ دیگری که مینُوی در بحثِ آواشناسی رعایت می. 11-1-2

گذاری توان به دو صورت خواند، حرکتمیگذاری کلماتی را که بدونِ حرکت

گوید که آن کلمه را چگونه باید اگرچه سیاقِ کلام و بافت به خواننده می ؛کندمی

(، خاک 218(، به سر بَرَد )ص169(، سنِدباد )ص139ها: عَلمَ )صمانندِ این نمونه ؛خواند

(، 172آوَرَد )صگناهیِ خود می(، حجّت بر بی171(، به نظم آوَرَد )ص314و گُل )ص

(، به 114(، به دست آوَرَد )ص91(، در اسارت به سر بَرَد )ص174با او به سر بَرَد )ص

(، ببرُ 207(، ببُری )ص191(، مُرد )ص191(، دُم )ص182(، جُرم )ص107سر بَرَد )ص

 (.174(، ببُرّد )ص159)ص

ظِ اصیل و پیشینِ توجّه به اینکه واژة دخیل در زبانِ مقصد تلفّگاهی نیز بی. 12-1-2

کند، آن را به همان صورتِ نخستین دهد و تلفّظِ دیگری پیدا میخود را از دست می

تر است عرصة جَوَلانگاهِ افکارش وسیع« : جَوَلان»مانند  ؛کندگذاری میحرکت

 .(36)ص
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درخصوصِ بعضی از کلماتِ عربی که تنوینِ نصب دارند و واردِ فارسی . 13-1-2

کنیم. یکی اینکه تنوین را در زبانان امروز به چند صورت رفتار میما فارسیاند، شده

تنوین را « حالا»کنیم؛ مانندِ مثلاً، کاملاً و بسیاری دیگر. در واژة بیشترِ کلمات تلفّظ می

تنوین و به را گاه با تنوین و گاه بی« مطلقاً »و « اصلاً»و « ابداً»کنیم و سه کلمة تلفّظ نمی

نیز در شعرِ کهن گاه به شکلِ « عمداً»کنیم. کلمة تلفّظ می« مطلقا»و « اصلا»و « ابدا»شکلِ 

 شده است:تلفّظ می« عمدا»

 شمشیرِ تو عمدا آیند پاکبازان برِ    مردم از قاتلِ عمدا بگریزند به جان  

 (503:)کلیّاتِ سعدی

 برافکند صحرا به زمانه دلِ رازِ                                  برافکند بعمدا پرده رخسارِ صبح

 (133 :)خاقانی

دارِ برد. صورتِ تنوینکار میرا با دو تلفّظ و دو معنیِ متفاوت به« اصلاً »مینُوی واژة 

را به معنیِ « اصلا»تنوینِ آن یعنی برد و صورتِ بیکار میبه« در اصل»آن را به معنیِ 

 «.هیچ»

 « :در اصل»به معنیِ « اصلاً »چند شاهد برای 

یا حکایاتِ رومی که  Romanorum  Gesta من جمله کتابی است موسوم به -

 .(164به زبانِ لطینی تحریر شده بوده )ص  اصلاً

 .(192اند، عمداً تغییر داده شد )ص به نحوِ دیگری حکایت کرده اصلاً این وقعه را  -

 .(206از آلمان به سایرِ نقاطِ عالم رسیده است )ص اصلاً این قصّه  -

ای است هندی از مشرق آمده است و قصهّ اصلاًاین قصّه دیگر مسلمّ است که  -

 .(229)ص

 .(240از طبقة نجبا و ملّاکینِ درجة دوّم بودند )ص اصلاًاجدادِ او  -

 .(441است )ص اهلِ ایرلند است که جزءِ جزایرِ بریتانیای کبیر اصلاًبرنارد شا  -

 «:هرگز»یا « هیچ»به معنیِ « اصلا»چند شاهد برای 

 .(112زن بگیرد )ص اصلابه اعتقادِ تو مردِ عاقل نباید  -
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این خرِ من از  اصلاای حضرتِ قاضی من بر این تاجر ادّعای باطل کرده بودم،  -

 .(195کرّگی دمّ نداشت )ص

 اصلااین بیانات علّتِ آن وقعة اخیر را هم به نحوی بیان کرد که  ازپسقاضی  -

 .(197ای در خاطرِ تاجر نماند )صدغدغه

شعری دربارة کور گشتنِ خود نگفته بوده یا گفته بوده است  اصلادانیم که آیا نمی -

 .(247و از میان رفته )ص

اروپا را که با آن آشنا هستند ادبیّاتِ ها ادبیّاتِ اقوامِ نقّادانِ اروپایی در این مقایسه -

نظری به محصولِ افکارِ ایرانیان و هندیان و  اصلا و دارندکلیّة نوعِ بشر محسوب می

 .(258چینیان و غیرِ ایشان ندارند )ص

 .(284برده نشده بود )ص اصلااسمِ جیمز موریه در کتاب  -

 .(345یک رباعی نگفته باشد )ص اصلافرضاً هم خیّام  -

کار برده به« الإطلاقعلی»و « طورِ مطلقبه»را نیز بدونِ تنوین و به معنیِ « مطلقا»اژة و

 است:

 .(102منع فرموده است )ص مطلقاسوگند و قسم خوردن را خداوندِ متعال  -

بهترین و بزرگترین آثارِ قلمِ چاسر  مطلقاسوّم منظومة حکایاتِ کنتربوری است که  -

 است.

امّا  ؛گفتار گفتیم، جنبة زبانی داشتهای آواییِ پانزدهارة ویژگیتا اینجا هرچه درب

 اند.پردازیم که جنبة بلاغی یافتهاکنون به دو سه خصوصیّتِ آوایی در نثرِ این کتاب می

یکی اضافه کردنِ چندین واژه مخصوصاً اسم یا صفت است به یکدیگر که . 14-1-2

جا اشاره به این نکته لازم است که همین گویند.می« تتابعِ اضافات»در بدیع به آن 

ها، اِعداد، ها، جناسشده در بدیعِ لفظی همچون انواعِ سجعهای طرحآرایه

اند، جنبة زبانی الصفات، تتابعِ اضافات و امثالِ آن، اگرچه در بدیع و بلاغت آمدهتنسیق
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نیز مجالِ بروز  شناسیو آوایی نیز دارند. به همین سبب است که بررسیِ آنها در زبان

 .(1373 :فویص: یافته است )برای نمونه ر.ک

گفتار را که به نثرِ آن تشخّص پانزدهدر « تتابعِ اضافات»ما چند نمونه از  روازاین

 کنیم:اند، اینجا ذکر میبخشیده

یا : زیرنویسِ صفحة 1346 ،بر کارها سوار شدند )مینُوی هنرجاهلِ سفیهِ بیمشتی  -

 .مقدّمه(در 

نوازِ خوانِ چنگدخترانِ آوازه و سیمااندامِ خوشزنانِ رقّاصة نازکزمان به زمان  -

 .(98: آمدند )همانا،... در محضرِ این جوانان جمع میادخوش

، چگونه توانی توقّع داشت کسی بر تو مهر افگند خسِ ناکسِ بدبختِ غریبای  -

 .(412: )همان

دهند عطف پشتِ سرِ هم به یکدیگر پیوند می« و»گاهی نیز چند واژه را با . 15-1-2

(. اینجا نیز مصوّتِ 160و159: 1386گویند )ر.ک: شمیسا، می« اِعداد»که در بدیع به آن 

 مانندِ دو نمونة زیر: ؛کندشود و جنبة آوایی و بلاغی پیدا میتکرار میُ__  کوتاهِ

ای از این ذکر کردم، عدّه ازپیشبرای همان موقع جشنِ نودسالگیِ ولادتِ او که  -

مقالاتِ گوناگون نوشته و  شناسفهیم و متفکّر و ادیب و فیلسوف و عالم و سخنمردمِ 

های مختلفِ زندگی و نویسندگیِ برنارد شا بحث و تدقیق کرده بودند که دربارة جنبه

 .(449: 1367 ،در مجموعة مجلّلی با تصاویرِ متعدّد به چاپ رسید )مینُوی

کردم بازی می فطرتیرذالت و لئامت و پستکنم که تا به حال من به حسّ می -

 .(459 :)همان

گفتار که جنبة بلاغی به خود گرفته، ترین خصوصیّتِ آواییِ پانزدهامّا مهم. 16-1-2

معنایی  و گاه دو واژه را که واجِ آغازینِ آنها مشترک استآن است که مینُوی گه

به طوری که مجموعِ آن دو  ؛کنددارند، به هم عطف می یکسان یا بسیار نزدیک به هم

 گفتار:رساند. اینک چند نمونه از پانزدهواژه معنایی واحد را می

 .(112 :خود را بروز دهیم )همان جنس و جنمِجنس و جنم: آنگاه  -
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قوّت و غلیان: شور و هیجانی که به این مناسبت در خاطرِ عوامّ حادث شده بود،  -

 .(214 :داشت )همان و غلیانی قوّتهنوز 

شوند که آن را ای میقصر و قلعهگفتگوها مصممّ به ساختنِ  ازپسقصر و قلعه:  -

 .(261 :نامند )همانالشیّاطین میمجمع

قدر قدر و قیمت: دویست تومانِ آن روز شاید از چهل هزار تومانِ امروز هم بیشتر  -

 .(354 :داشت )همان و قیمت

کلّی و جامعی درآورد  نظم و نسقِتوان جامعة بشری را در تحتِ یا مینظم و نسق: آ -

 .(424 :یا نه )همان

در راهِ تربیتِ جوانان  جدّ و جهدجدّ و جهد: روز به روز بیشتر وقتِ خود را وقفِ  -

 .(428 :کرد )همانمی

(، تلف و تباه 428(، قوت و غذا )ص417چند موردِ دیگر: محیط و محل )ص

(، حدّت 432(، شوق و شعف )ص432(، نشو و نما )ص281و صدا )ص (، سر429)ص

(، فسق و فجور 452(، هوی و هوس )ص443(، غم و غصّه )ص432و حرارت )ص

 (.466(، کمّ و کیف )ص457)ص

آغازین « واجِ»در موردِ این کلماتِ معطوف به هم آنچه مهم است این است که در 

قوّت و »نبودند مهم نیست؛ مانندِ  نخست مشترک« حرفِ»مشترک باشند و اگر در 

ر.ک: فرشیدورد، « حرف»و « واج»)برای تفاوتِ « طول و تفصیل»و « قوت و غذا»، «غلیان

 .(83و 82: 1382

شایانِ ذکر است که مینُوی در کاربردِ این نوع کلمات افراط نکرده و تعدادِ آنها در 

 به حجمِ آن کتاب زیاد نیست. گفتار نسبتپانزده

 هایِ دستوری.ویژگی2-2
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به زبانِ معیارِ امروز، خروج  کنیم که یا نسبتهایی را ذکر میویژگی بخشدر این    

گفتار بسامدِ بالایی دارند و به نثرِ آن تشخّص شوند یا در پانزدهاز هنجار محسوب می

 اند.بخشیده

 های مفرد یا جمعِ عربیذکرِ صفتِ مؤنّثِ عربی برای موصوف. 1-2-2

های زبانِ عربی مطابقتِ صفت و موصوف از نظرِ مذکّر و مؤنّث بودن از ویژگی

شناسی آمده، از قرنِ که در سبکامّا چنان ؛است و در فارسی چنین مطابقتی وجود ندارد

؛ 307-306 /2: 1373 ،تدریج واردِ نثرِ فارسی شده )ر.ک: بهارششم این خصوصیّت به

تا قرنِ سیزدهم ادامه داشته است. در صد سالِ اخیر این ( و 276-274: 1382فرشیدورد، 

اند. مینُوی در امّا بعضی نویسندگان آن را همچنان حفظ کرده ؛است روش کمتر شده

هایی در نثرِ او گفتار از این شیوه بسیار استفاده کرده و چنین صفت و موصوفپانزده

 کنیم:فراوانند. شواهدی را در زیر ذکر می

(، درجاتِ رفیعه 48(، قرونِ قدیمه )ص26(، مقاصدِ عالیه )ص10)ص السنة حیّه

(، 80(، مشاغلِ مختلفه )ص80(، مشاهدِ متبرّکه )ص56(، قرونِ اخیره )ص53)ص

(، شجرة 96(، اخلاقِ ذمیمه )ص197و  95(، معصیتِ کبیره )ص90روایاتِ مختلفه )ص

معارفِ عالیه  (،137(، احجارِ کریمه )ص102(، احکامِ عشره )ص99منهیّه )ص

(، منابع و مآخذِ متعدّده 155(، صنایعِ جمیله )ص368و137(، اعمالِ شاقهّ )ص137)ص

(، منتخباتِ فارسیّه 165(، حکایاتِ مندرجه )ص164(، اخلاقِ حمیده )ص156)ص

(، احکامِ سخیفه 176(، قوانینِ مطلوبه )ص176(، قوانینِ موضوعه )ص171)ص

(، السنة خارجه 244، ممالکِ خارجه )ص(213(، تحقیقاتِ شرقیهّ )ص187)ص

(، 262(، ثمرة منهیّه )ص259(، خصالِ حمیده )ص259(، صفاتِ رذیله )ص244)ص

زارتِ و، (430و287(، امثالِ سائره )ص282(، قوای بحریهّ )ص269اقوامِ مغلوبه )ص

(، کتبِ مؤلّفه 296(، فقراتِ مختلفه )ص294(، قراردادِ منعقده )ص290خارجه )ص

(، 358(، اسرارِ خفیّه )ص356(، کتبِ ضالّه )ص353دارالتّرجمة خاصّه )ص (،349)ص

(، 423های مختلفه )ص(، ملیّت419(، تحصیلاتِ متوسّطه )ص364تحصیلاتِ عالیه )ص
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(، اشعار و 432(، قوّة حافظه )ص432(، جهازاتِ محرّکه )ص432حواسِ خمسه )ص

 (.454(، قوّة جذّابه )ص446عباراتِ سایره )ص

 کاملصورتِکاربردِ حروفِ اضافة مرکبّ به. 2-2-2

و یک اسم و حروفِ اضافة مرکّب از ترکیبِ دو حرفِ اضافه یا یک حرفِ اضافه 

آید که شوند. در پایانِ همة اینها هم کسره میمییا یک حرفِ اضافه و یک قید ساخته 

هنگامِ و امثالِ آن.  نزدیکِ، در جنبِ، به برایِ، بهخود یک حرفِ اضافه است؛ مانندِ از 

های یعنی مثال ؛شوددر نثرِ امروز معمولاً حرفِ اضافة نخست از ابتدای اینها حذف می

برند: برای، نزدیکِ، جنبِ، هنگامِ. مینُوی از هر دو صورت کار میبالا را به این صورت به

برد. ما در این کار میولی صورتِ کامل را بسیار بیشتر به ؛کنددر نثرِ خود استفاده می

کار بسیار کمتر از آن به« برای»که درحالی ؛برخوردیم« از برای»کتاب در مواردِ بسیار به 

، «به چه طور»، «کهدر هنگامی»، «در موقعِ»، «در زیرِ»، «در تحتِ »رفته بود. چند بار نیز 

 کار برده است؛ اینک چند شاهد:را به« رِ پابر س» و«از جملة»، «به این طور»

از ای است که پادشاه گاوی جوان آورده گفت این هدیهمن مادهاز برای این مرد  -

 .(228تو فرستاده است )ص برای

 .(115زهره و مرّیخ به دنیا آمده بودم )ص در تحتِ تأثیرِ -

کردند ریا سیر میپرچمِ دولتِ روس به آزادی در د در زیرِهای یونانی کشتی -

 .(268)ص

اش همه در خواب بودند، آبِ دریا ساحل او و اهلِ خانه کهدر هنگامییک شب  -

 .(223را فراگرفت )ص

بیست و دو سالگیِ او در سفری که به ترکیّه کرده  در موقعِها از محبّتی که ترک -

 .(271دگارهای خوشی داشت )صیا، به او ابراز کرده بودندبود، نسبت

ح یا نسخ کرد؟ به این طور که قاضی بگوید... اصلاشود آن را می به چه طورخوب  -

 .(207)ص
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اند خصوصیات و صفاتِ شخصی و اخلاقیِ برنارد شا یکی این را نوشته ازجملة -

مند به اشتهار بوده است و همواره که از زمانِ جوانی تا اواخرِ عمر خودنما و علاقه

 (1) .(449خواسته است جلبِ انظار کند )صمی

 )فاعل( با فعل مسندٌالیهرابطة . 3-2-2

 مسندٌالیهتوری دارد، چگونگیِ رابطة یکی از مباحثِ انشای فارسی که جنبة دس

مفرد باشد یا جمع، انسان باشد یا غیرِانسان یا در جملة  مسندٌالیه)فاعل( است با فعل. اینکه 

اوّل شخص و سوّم شخص، یک فعل بیاورند، مسائلی  مسندٌالیهمرکبّی باشد که برای دو 

و از جمله مجتبی مینُوی نیز اند آورد که در بعضی آثارِ دستوری به آنها پرداختهپیش می

؛ از مباحثِ نحوِ فارسی، در مینُوی 1381، در این خصوص یادداشتی دارد )ر.ک: مینُوی

 نویسد:(. مینُوی در آن یادداشت می545-537بر گسترة ادبیاّتِ فارسی، ص

من هم از "گوییم ، سپس می"خورندکسانی هستند که هرگز قسم نمی"گوییم می»

صورتِ یک قتی که بخواهیم این دو جمله را با هم ترکیب کنیم و بهو، "آن کسان هستم

( هریک با فعلِ خود مسندٌالیهجمله درآوریم، برحسبِ قاعدة منطقی باید هر دو فاعل )یا 

 خورند. در آن جملة مرکّب موجود باشد: من از آن کسانی هستم که هرگز قسم نمی

ضمیرِ متکلّم  "خورمهرگز قسم نمی من یکی از آن کسانی هستم که"اگر بگویید 

: 1381)مینُوی،  «معلوم نیست« آن کسان»ایم و تکلیفِ جای ضمیرِ غائب آوردهرا به

537.) 

( با فعل در آنها قابلِ توجّه مسندٌالیهگفتار که رابطة فاعل )اینک چند شاهد از پانزده

 است:

نهند در و مقامِ بلندی میجای تعجّب است که دلقکی را من و درباریانِ من چنین ق -

 (42: 1367 ،)مینُوی

جوانِ ونیزی باسانیو از آنهاست که همة شرایط را قبول کردند و پیمان بستند و  -

 .(221 :قسم خوردند که بر عهدِ خود ثابت بمانند )همان

زند که منشیِ ایرانیِ آن همان برزویة حکیم و طبیب بوده باشد که بنده حدس می -

 .(169 :دمنه را ترجمه و تألیف و نگارش کرد )همانکلیله و 
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بنده در این چاپِّ دوّم از این رساله استفاده کرده و بعضی مطالب بر مقالة خود  -

 .(171 همان:ام )افزوده

 همان:ام ناچار بودم به همین شیوه عمل کنم )بنده هم در این تحریری که کرده -

187). 

( با فعل، یک بحث هم این است که اگر فاعل )فاعل مسندٌالیهدرخصوصِ رابطة 

 ازپیشجمعِ غیرِانسان باشد، فعل را بهتر است مفرد بیاوریم یا جمع؟ دستورنویسانِ 

فرشیدورد مانندِ مؤلفّانِ دستورِ پنج استاد و دکتر خیّامپور، در چنین مواردی حکم به 

اینکه در »نویسد: امّا نظرِ فرشیدورد چیزِ دیگری است. وی می ؛اندمفرد آوردنِ فعل داده

چون  "شعور باشد بیشتر فعل را مفرد آورندچون فاعلِ جمع غیرِذی"اند: دستورها نوشته

توان کاملاً بر آن اعتماد کرد و با توجّه به عواملِ دیگر بهتر بر آمار مبتنی نیست، نمی

توان فعل را مفرد آورد شعور باشد هم میغیرِذیجمعِ  مسندٌالیهاست گفت امروز چون 

« آورندهای فرنگی بیشتر فعل را جمع میلی تحتِ تأثیرِ ترجمه از زبانو، و هم جمع

 (.252: 1375)فرشیدورد، 

صورتِ مفرد مجتبی مینُوی تحت تأثیرِ نثرِ قدیم، در چنین مواردی فعل را اغلب به

 آورده است:

 .(142: 1367ها برسد )مینُوی، تیکشد تا کشمدتّی طول می -

میلادی تدوین شده  17و  16در هشت کتابِ مختلفِ فرانسوی هم که در قرونِ  -

 .(201 همان:است، همه جا چنین حکایتی نقل شده است )

پادشاه امر کردکه دو صندوق ساختند که در ظاهر با یکدیگر تفاوتی نداشت  -

 .(225 همان:)

 .(346 همان:هرزه گرداگردِ آنها را گرفته است )های ها و علفپیچک -

 .سالِ سوّمِ جنگِ عالمگیرِ اوّل این دو بوتة گل خشک شد )همان( -
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 همان:شود )ای از این کتبِ مصوّرِ او جزءِ آثارِ خوبِ هنری محسوب میعدّه -

462). 

دنِ چنانکه ما از قیمت کر ؛بهاستپیداست که این دو صندوقِ زرّین بسیار گران -

 .(233 همان:ارزد )آنها عاجزیم، امّا آن دو صندوقِ قیراندود قیمتی ندارد و به چیزی نمی

امّا اگر فاعل انسان باشد بسته به امورِ  ،)فاعل( غیرِانسان بود مسندٌالیههای بالا در مثال

 از شواهدِ  مسئلهآورد. دقّتِ او در این مختلف، مینُوی فعل را گاه مفرد و گاه جمع می

 شود:خوبی دیده میزیر به

ها تحریر و انشای شخصِ دیگری )یا اشخاصِ دیگری( بوده است که این نمایش -

: 1367اند( )مینُوی؛ دانستهدانسته است )یا مینویسی را دونِ شأنِ خود میفنِّ نمایش

153). 

ایتالیایی  بوکاچو بود که اوّلین نویسندة نثرِ ،کردندیکی از کسانی که این کار را می -

 .(47 همان:شود )محسوب می

تفصیلِ ورودِ این جماعت به شهرِ کنتربوری و بیانِ آنچه در آن شهر اتّفاق افتاد  -

چه رسد به حکایاتی که هریک از آنها هنگامِ مراجعت بایست گفته  ،نیز گفته نشده است

نتیجة منظومه که آیا کدام حکایت از همه بهتر بود و جایزه را به چه کس دادند،  و باشد

 .(83 همان:معلوم نیست )

نویسی و اند و به سبکِ رمانیکی از ایرانیانی که با زبان و ادبیّاتِ اروپا آشنا بوده -

اند، ههای شبیه به آن( واقف بودها )ژیل بلاس و قصّهوارِ فرنگینویسیِ قصّهسرگذشت

 همان:کتابی به فارسی نوشته بوده است و نسخة آن را به جیمز موریه داده بوده است )

297). 

در قرنِ گذشته و عصرِ خودِ ما در انگلستان ویلیام مُریس و هربرت جُرج ولز نیز  -

 .(139 همان:هریک چنین کتابی نوشت )

 .(145 همان:شناسد )از حاضرین او را نمی یکهیچ -
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در سوّم شخصِ مفردِ ماضیِ « است»داشتنِ  حذف کردن و نگه. 4-2-2

 نقلی

ای به فعلِ سوّم شخصِ در فارسیِ رسمیِ امروز معمول چنان است که وقتی جمله   

آرش از مدرسه »مانندِ  ؛نویسندصورتِ کامل میماضیِ نقلی ختم شود، آن فعل را به

ای را امّا در متونِ قدیم چنین قاعده ؛«هایش را نوشته و خوابیده استآمده و مشق

را بدونِ قرینه « است»مثلاً سعدی در گلستان گاهی  ؛ها متفاوت استبینیم و سلیقهنمی

 کند:حذف می

دریغش همه جا کشیده حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمتِ بیبارانِ رحمتِ بی -

 .(49: 1394)سعدی، 

زمرّدین بگسترد و دایة ابرِ بهاری را فرموده تا بناتِ فرّاش بادِ صبا را گفته تا فرشِ  -

 .(49 همان:نبات در مهدِ زمین بپرورد )

ها بینِ فارسیِ گذشته و حال هست این از لحاظِ تاریخی تفاوتی که در این حذف

خصوص تا قرنِ هشتم و نهم، فعلِ معین در جملة نخست باقی است که در قدیم به

که امروز برعکس است و شده است؛ درحالیعد حذف میهای بمانده و در جملهمی

 .(440: 1382ماند )فرشیدورد، های آخِر باقی میفعلِ معین در جمله

را مانندِ سعدی بدونِ « است»کند؛ گاهی مینُوی در این خصوص یکسان عمل نمی

را از فعلِ آخِرِ جمله « است»کند، گاهی در چند جملة معطوف به هم قرینه حذف می

 دارد.ها را نگه می«است»گاهی حتیّ در چندین جملة معطوف به هم  و داردرمیب

 «:است»گفتار برای حذفِ اینک شواهدی از پانزده

: 1367)مینُوی،  نگه داشتهها هنوز هم همین حقّ را برای او قانونِ سانسورِ نمایش -

462). 

 .(100 :)همان هرفتزبانت از کار مانده است و پروای نام و ننگ از وجودت  -
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: جامعه بدهید )همان کاربهکه نظمی  التماس کردهپی در پی فریاد زده است و  -

427) 

: )همان نام بردهدر این سفر چنانکه گفته شد با موریه همراه بوده است و مکرّر از او  -

303). 

یک روز بایرن حساب کرد دید که پنجاه و نهُ هزار دلارِ اسپانیولی در عرضِ سه  -

 .(280: )همان نگرفتهماه خرج کرده است و هیچ کاری صورت 

شعری دربارة کور گشتنِ خود نگفته بوده یا گفته بوده است  اصلادانیم که آیا نمی -

 .(247: )همان از میان رفتهو 

: )همان درآورده بودهی که شکسپیر به ما داده است، صورتبهرا داستانِ تاجرِ ونیزی  -

158). 

 را از پایانِ یازده فعل حذف کرده است:« است»در شاهدِ زیر 

لی کشتی و تمامِ ثروت و ألمُرَدّین یک بار از راهِ امتحان به این شرط تن درداده بوده-

ود برگشته و به پدرش چنان و نعمتی را که در آن داشته از کف داده بوده و به موطنِ خ

وانموده بوده است که گرفتارِ طوفانِ دریا شده بوده و کشتی و اموالِ او غرق شده بوده 

التّجاره برای او آماده کرده بوده و او که مجذوب است. پدرش کشتیِ دیگری پر از مال

اوّل هرچه داشته و اسیرِ عشقِ آن ملکه شده بوده دوباره به بارُستان رفته بوده و مثلِ بارِ 

 .(216: باخته بوده و باز به پدرش گفته بوده که طوفان کشتیِ مرا غرق کرد )همان

در  287تا سطرِ یازدهمِ صفحة  286در یک شاهدِ دیگر از سطرِ پانزدهمِ صفحة 

کار برده و فقط در شانزدهمین نوزده سطر، چهل فعلِ سوّم شخصِ مفردِ ماضیِ نقلی به

 را ذکر کرده است:« است»یعنی در دو مورد و چهلمین فعل، 

پسر دلّاکی است اصفهانی که ترکِ مسقط الرأسِ خود کرده و با کاروانی رو به -

ها شده و به همراهیِ آنها بر اصفهان شبیخون برده که مشهد آورده و اسیرِ ترکمن

سقّایی و میانِ آنها فرار کرده و در مشهد سپس از   و اندکاروانسرایی را غارت کرده
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تنباکوفروشی کرده و با دراویش آشنا شده و در لباسِ درویشی با آنها همسفر گشته ... 

 (2) .(287-286: )همان

ها «است»کند و چنانکه در آغازِ این بحث گفتیم، مینُوی گاهی برعکسِ این عمل می

حذف  دارد. البتّه در مجموع مواردی کهرا حتّی در چندین جملة معطوف به هم نگه می

را « است»کرده از مواردی که نگه داشته بیشتر است. اینک چند شاهد برای مواردی که 

 نگه داشته است:

از جملة شهرهایی که زیارت کرده است پاریس است که در آنجا به تحصیلِ علومِ  -

پرداخته است و برای اخذِ درجة دکتری در الهیّات کار الهی و فلسفه و فنِّ خطابه می

 ،این در حالی بوده است که سنِّ او از چهل متجاوز بوده است )مینُوی و است کردهمی

1367 :41). 

سابق بر این عرض شد که قبل از شکسپیر آن شخصِ دیگری که نمایشِ یهودیِ  -

رباخوار را تصنیف کرده بود، دسترس به کتابِ پِکُرُنه داشته است و زحمتِ شکسپیر را 

 .(161: ایتی که در پکُِرُنه آمده است، این است )همانکم کرده بوده است. خلاصة حک

: شاه گفت آنچه با تو مانده است برتر از آن است که از کَفَت رفته است )همان -

227). 

از این قبیل حکایات و قصص در مثنویِ مولوی هم آمده است. قصصی که در این  -

از مأخذِ واحدی  مجموعة حکایاتِ رومی آمده است، اختصاص به یک قوم ندارد و

ها زمینی و برخی از کتبِ تاریخِ رومیهای مشرقگرفته نشده است. بعضی از آنها از قصهّ

هایی است که در افواه رایج و ساری بوده و ای از آنها قصهّاقتباس شده است. و پاره

ولی همیشه زمانِ وقوعِ قصص را  ؛محرّرِ کتاب آنها را به انشای ادبی نقل کرده است

 .(164: های رومی قلمداد کرده است )همانانِ پادشاهیِ یکی از امپراطوریزم
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 و هایی هم بوده استهایی هم بوده است، کیسهبله، قاطرهایی هم بوده است، شال -

ها متعلّق ولی در این که آن پول ها بوده است؛پول نیز در آن کیسه شکّی هم ندارم که

 .(295: تواند قسم بخورد نه من )همانبه که بوده است نه مستر موریه می

 وجهِ وصفی. 5-2-2

کند و با وجهِ وصفی یا فعلِ وصفی اسمِ مفعولی است که نقشِ فعل را بازی می»   

واحدی است،  مسندٌالیهآید و با آن معمولاً دارای فعلی دیگر که غالباً بعد از آن می

گردد. مثال: من به خانه رفته و غذا خوردم. یا: من به خانه رفته و غذا نشین میهم

 «نشینفعلِ هم« خورممی»و « خوردم»فعلِ وصفی است و « رفته»خورم، که می

 .(389: 1382)فرشیدورد، 

رسم شده و ملک الشّعرای بهار معتقد است فعلِ وصفی از قرنِ هفتم و هشتم به بعد 

(. شاید به این دلیل که وجهِ وصفی در دورة 256 /2: 1373بهار،  قدیمی نیست )ر.ک:

تدریج باب شده و کاربردش رو به ازدیاد نخستِ نثرِ فارسیِ دری وجود نداشته و بعدها به

پسندند و کاربردِ آن در نثرِ امروز بسیار کم شده نهاده، در روزگارِ ما بسیاری آن را نمی

امّا  ؛کار بردبه« واو»است. همچنین عقیدة رایجِ امروز این است که فعلِ وصفی را نباید با 

های قرونِ بررسیِ دقیقِ تاریخی که مبتنی بر شواهدِ بسیار از متن ازپساستاد فرشیدورد 

های فعلِ وصفی در آغازِ پیدایش آن است که یکی از ویژگی»نویسد: مختلف است، می

دهد و واره جنبة قیدیِ خود را از دست میتدریج که جملهلی بهو ؛آیدبدونِ واو می

گردد و جانشینِ بیشترِ اقسامِ صفتِ مفعولی )صفتِ گذشته( بدل به فعلِ وصفیِ واقعی می

و نیز به حیاتِ خود گردد، معهذا صورتِ بی واتدریج ظاهر مینیز به« واو»شود، فعل می

رود و کار میوز فعلِ وصفی هم با واو و هم بدونِ آن بهبه طوری که امر دهد؛ادامه می

های وصفی برخلافِ فصاحت یا را با فعل« واو»اینکه بعضی از دستورنویسان آوردنِ 

 .(308: 1383)فرشیدورد،  «شمارند، خود غلطی فاحش بیش نیستغلط می

ده است و هر گفتار فراوان از وجهِ وصفی یا فعلِ وصفی استفاده کرمینُوی در پانزده

پردازد، بسامدِ کاربردِ وجهِ وصفی فزونی وقت به شرحِ قصّه و گزارش و نقلِ داستان می

بار از  12اش نقلِ داستان است، سطر و همه 23که شاملِ  16گیرد، مثلاً در صفحة می



     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72

ان
 خ

گار
ن

ان
کار

هم
 و 

ی
مد

مح
- 

ل 
سا

ز 
ایی

ـ پ
م 

ده
نز

پا
14

03
ت

هف
و 

ی 
 س

رة
ما

 ش
ـ

 

و داستانِ « تریستان و ایزُلد»که  58و  57وجهِ وصفی استفاده کرده است یا در صفحة 

کند، پنج بار وجهِ وصفی سطر تعریف می 26را به طورِ فشرده در « ت و گوئینیورلانسلُ»

کار کند، پنج بار وجهِ وصفی بهای را روایت مینیز که قصّه 162برد. در صفحة کار میبه

در ضمنِ نقلِ داستان چهار بار از وجهِ وصفی استفاده  166طور در صفحة برد. همینمی

های خود تنوّع بخشد و از تکرارِ بندیکند تا به جملها برای آن میکند. او این کار رمی

وجهِ  ازپسجز یک مورد که ها در یک زمانِ خاص و شخصِ معینّ اندکی بکاهد. بهفعل

نوشته است. به نظرِ ما کاربردِ وجهِ وصفی « واو»آورده، بقیّة موارد را بدونِ « واو»وصفی 

آید، مطبوع نیست و در چنین مواردی بهتر است می آن بلافاصله فعل از پسآنجا که 

 صورتِ وصفی نیاورند؛ مانندِ چند موردِ زیر:فعل را به

بهتر « گرفتند و کشتند( )»89: 1367 ،آنها برجستند و او را گرفته کشتند )مینُوی -

 .است(

بوذیسَت زمانی در عاقبتِ بدِ حرص و طمع اندیشید و سپس گنج را برداشته برد و  -

 .ترجیح دارد(« برداشت و برد( )»93 همان:همه را در راهِ خیرات و مبرّات خرج کرد )

« پرداخت و رفت( )»194 همان:) صاحبِ قاطر هم صد دینارِ زر پرداخته رفت -

 .تر است(فصیح

« پایین آمدند و گفتند( )»194 همان:)« ایهّا القاضی... »دوباره پایین آمده گفتند  -

 .شیواتر است(

خداوندا پنج قنطار به »آن کس که پنج قنِطار دریافت کرده بود پیش آمده گفت:  -

« آمد و گفتپیش( )»249 همان:)« من سپردی، اینک پنج قنطارِ دیگر که من نفع کردم

 .بهتر است(

وجهِ وصفی بلافاصله فعل آمده، به شیواییِ  ازپسدر همة شواهدِ بالا به سببِ اینکه  

زیرا مانندِ  ؛ت. در چنین مواردی نیاوردنِ وجهِ وصفی ترجیح داردنثر آسیب رسیده اس

 رسد.عطف کردنِ دو فعلِ ناهمگون به نظر می
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 گفتار:اینک چند شاهد از وجهِ وصفی در کتابِ پانزده   

شبی جمعی از لشکریانِ دلیر و نخبة خود را در دلِ این اسپ جای داده و روزِ بعد  -

اند، در هزار کشتیِ خود نشسته راهِ دریا ة شهرِ ترویا خسته شدهعنوانِ اینکه از محاصربه

 .(12: پیش گرفتند )همان

 .(4: مجبور به مهاجرت گردیده در اراضیِ اطراف پراگنده شدند )همان -

 .(27: فرستاد )همانگاهی قصاید نوشته به دربارِ امرای دوردست می -

 .(57: )همان گرددلانسلُت را به حالِ خود رها کرده برمی -

هنوز سنِّ زیادی نداشت که پدرش او را از مدرسه بیرون آورده به خانة کاردینال  -

 .(126: مُرتنُ فرستاد )همان

 .(143: رفت و چنان سندی نوشته امضا کرد و به ثبت رسانیده به او سپرد )همان -

 .(212: به خاکِ انگلیس رفته آنجا متوطنّ شدند )همان -

 .(274: نشسته راهِ یونان در پیش گرفت )هماندر کشتی  -

 .(323: ای انگلیسی کشید )همانفیتز جرالد آنها را گرفته به رشته -

 .(382: کند )همانها را به تن میپای خود را برهنه کرده آن جامه -

 .(437: روند که ازدواج کنند )همانمدتّی گفتگو برخاسته با هم می ازپس -

 .(457: و توهین از خود رنجانیده به راهِ خود رفت )همان زن را به دشنام -

 (3).(457: این مرد روزی اسپی دزدید و بر آن نشسته از شهر گریخت )همان -

 ترتیبِ اجزای جمله .6-2-2

ترین و مهمترین نوعِ جمله رایج« جملة بسیطِ عادیِ فعلی»جمله اقسامی دارد و    

اند )ر.ک: ترین نوعِ جمله، بیست و یک قسم برشمردهاست. دستورنویسان برای این رایج

 .(143تا  115: 1375فرشیدورد، 

د. آینهای مرکّب به وجود میهای بسیطِ عادیِ فعلی بایکدیگر جملهاز ترکیبِ جمله

یا قید یا  مسندٌالیه -1آید: اجزاءِ جملة گستردة بسیط، در حالِ عادی به ترتیب چنین می»

های مفعول -4 ،مفعولِ رایی -3 ،مسندٌالیهقید یا متممِّ قیدیِ زمان یا  -2 ،متممِّ قیدیِ زمان

 فعل. -6 و های قیدی یا قیودِ دیگرمتممّ -5 ،دیگر
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ه فریدون سپرد یا: دیروز فرهاد کتابهایش را به مثال: فرهاد دیروز کتابهایش را ب

 فریدون سپرد. هوشنگ دیروز فریبرز را با هواپیما به مشهد برد.

ها مانندِ عربی، فرانسه و انگلیسی معمولاً و فاعل در فارسی و بسیاری از زبان مسندٌالیه

 «زیرا امری است که باید دربارة آن حکمی کرد و خبری داد ؛آیددر ابتدا می

 .(92: 1375)فرشیدورد، 

های نحویِ رایج به طورِ کلّی مطابقِ قالب چهترتیبِ اجزای جمله در نثرِ مینُوی اگر

گاه گه و ها را رعایت کنداین طور نیست که همیشه نیز آن قالب ،و پرکاربرد است

را در آورد و متممّ کند؛ مثلًا گاه فعل را در میانِ جمله میجا میاجزای جمله را جابه

آوریم که لغزندگیِ اجزای جمله را در نثرِ مینُوی نشان آخِر. در زیر چند نمونه می

 دهد:می

های شاه آرثور بسازد که از برای ای در بابِ داستانابتدا قصد کرده بود حماسه -

کنندة دینِ عیسی بوده است در رایج و قومِ انگلیس حکمِ کیخسرو را دارد از برای ما

 .(257: 1367مینُوی، انگلستان )

 .ص ی مقدّمه( :)همان سفاهت و بلاهت است اگر گمان کنیم که ... -

من خواهم عصیرِ تاک نوشید و در هر شهری با دختری طنّاز و رعنا خواهم به  -

 .(97: خلوت رفت )همان

نامند و خلایق را در این حوالی دزدی نهانی آمد، دزدی که مردم او را مرگ می -

بی آن که یک کلام بگوید به راهِ  و د، آمد و نیزة خود را به قلبِ او فرو کردکُشاو می

 .(103: خود رفت )همان

کردید که امروز به ما بخت چنین رو شما را به جلالتِ خدا قسم، هیچ تصوّر می -

 (105: کند؟ )همان

چرا موجبِ اعتراض گردید و چگونه است که حسِّ نفرتِ  و چیست این کومدی -

 (140: کند؟ )همانبه یهودیان تحریک می نده را نسبتبین
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ای که دیگری کرده کنندة ترجمهمترجم )یا نظم و بعد از آن به فارسی ترجمه شد -

 .(170: بوده است( رودکی بوده است ظاهراً )همان

 بندیجمله. 7-2-2

حروفِ ربط به ها با های کوتاه یا بلند و پیوستنِ آن جملهنویسندگان در نوشتنِ جمله

های گوناگون دارند. یکی از مباحثی که یکدیگر یا منفصل آوردنِ آنها، سبک و سلیقه

اند، قاعدة فصل و وصلِ های بلاغت و معانی مطرح کردهنویسان از قدیم در کتاببلاغت

 «اندهای شیوایی و رساییِ سخن دانستهو آن را یکی از استوارترین پایه»دو جمله است 

 .(240: 1385، )کزّازی

بپرسی بلاغت چیست  زباناندر میانِ ادبای عرب معروف است که اگر از فارسی»

 .(129: 1373)همایی،  «الوصل من الفصل معرفةگویند می

نویسی مربوط به دستور است آنجا که از جمله ماهیّةًاین بحث »شمیسا معتقد است 

شود و همچنین مربوط به آیینِ نگارش است آنجا که از قواعدِ و حروفِ عطف بحث می

 .(167: 1377)شمیسا،  «کنندگذاری بحث مینقطه

ها جنبة زبانی و بلاغی دارد و آگاهی از آن در باری، متّصل یا منفصل آوردنِ جمله

های قدیم به این و شیوا مؤثّر است. بعضی از نویسندگانِ کتابنوشتنِ انشای درست 

دقّتی در این امر به چشم اند و در آثارِ آنها نوعی بیدادهاهمیّّتِ چندانی نمی مسئله

ها را بینیم که جملهخورد؛ مثلاً در کتابِ سفرنامه اثرِ ناصرخسرو در بسیاری جاها میمی

« و»حال آنکه در بعضی از آن مواضع نیازی به  ؛ستبه هم پیوسته ا« و»با حرفِ ربطِ 

 آورد:صورتِ منفصل میبایست بهها را مینیست و آن جمله

رود. گذرد و به دریای روم میآید و به مصر مینیل از میانِ جنوب و مغرب می آبِ»

شود که جیحون به تِرمَذ. و این آب از شود دو بار چندان میو آبِ نیل چون زیادت می

چون به صحرا  و آید. و ولایتِ نوبه کوهستان استگذرد و به مصر میولایتِ نوبه می

گویند. و از مصر تا اَسوان می -که اوّل آنجا رسد-سرحدّش و لایتِ مصر استو، رسد

هاست. و آن ولایت را آنجا سیصد فرسنگ باشد. و بر لبِ آب همه شهرها و ولایت
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شتی به شهرِ اسوان رسد از آنجا برگذرد، چه آب از گویند. و چون کصَعیدُ الاعلی می

رود. و از آن بالاتر سوی جنوب ولایتِ نوبه است. آید و تیز میهای تنگ بیرون میدرّه

پوست باشند و دینِ ایشان ترسایی باشد و پادشاه آن زمین دیگر است. و مردم آنجا سیاه

د و از آنجا بَرده آورند. و به مصر بَرده یا و بازرگانان آنجا روند و مهره و شانه و بُسَّد برن

نوبی باشد یا رومی. و دیدم که از نوبه گندم و ارزن آورده بودند، هر دو سیاه بود. و 

 .(68: 1381)ناصرخسرو، « اند که منبعِ آبِ نیل را به حقیقت بدانندگویند نتوانسته

لة ئمسای است از متونِ قدیم که نویسندگانِ آنها به ها نمونهسفرنامه یک نمونه از ده

ها را اند و در بسیاری جاها که جملهدادهها چندان اهمیّّت نمیفصل و وصلِ جمله

اند. اند، با آوردنِ حرفِ ربط آنها را به هم وصل کردهپیوستهبایست به یکدیگر مینمی

ها کاسته شده؛ امّا گاهی بعضی نویسندگان این مایه متّصل نوشتنِ جمله در روزگارِ ما از

صورتِ جدا و های خود را بهاند و بیشترِ جملهروی کردهدر روی دیگرِ قضیّه زیاده

 های او دقّت بفرمایید:نویسند. یکی از آنها شاهرخ مسکوب است. به این جملهمنفصل می

بود. کاوس پادشاهِ ایران بود. او سیاوش را در  سیاوش پسرِ کاوس پسرِ کیقباد»   

کودکی به رستمِ دستان که جهان پهلوان بود سپرد تا او را به سیستان برد و بپرورد، آیینِ 

هفت سال سیاوش را  ازپسآزادگی و جنگ و شکار و شراب را به وی بیاموزد. رستم 

آورد. کاوس زنی داشت که در رزم و بزم سرآمدِ همه شده بود، به درگاهِ کاوس باز

قرارِ سیاوش شد. آخر در جهان سودابه نام دخترِ پادشاهِ هاماوران. این سودابه شیفته و بی

بانو را تر از سیاوش نبود. او مظهرِ کمالِ جسم بود. امّا سیاوش عشقِ شاهخوبروی

رِ پاکیِ ثمر ماند. زیرا سیاوش مظهنپذیرفت. تمهیداتِ سودابه برای به چنگ آوردنِ او بی

 .(11: 1354)مسکوب،  «روح نیز بود

های مینُوی در این موضوع بیشتر گرایش به سبکِ کهن دارد و در نثرِ او جمله   

های کوتاه و متوسّط و سطرهای پر فعل خورند. او جملهمتّصل بسیار به چشم می

کند و صل میها را با حروف و ادواتِ عطف به یکدیگر متّامّا همین جمله ؛بردکارمیبه
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سازد؛ به طوری که گاه تا هفت هشت سطر های مرکّبِ همسانی و وابستگی میجمله

و بندِ دوّمِ همان  18مانندِ بندِ اوّلِ صفحة  ؛شوندها پشتِ سرِ یکدیگر ردیف میجمله

های های چند سطریِ مینُوی درواقع جملهصفحه که هرکدام هشت سطر است. جمله

های بسیطِ کوتاهی جمله ؛شوندندین جملة بسیطِ کوتاه تشکیل میمرکبّی هستند که از چ

های او هیچ مشکلی سطر یا کمتر از یک سطرند. به این سبب در فهمِ جملهکه اغلب نیم

ها را با حروف و ادواتِ سطر جمله 26، در 20و  19پیشِ روی خواننده نیست. در صفحة 

است که از قولِ أذوسئوس ماجراهایی  ربط به یکدیگر پیوسته است. سببِ این کار آن

کند. این روش چنانکه اشاره شد متأثّر از انشای بعضی کتابهای را که بر او رفته، نقل می

های کوتاه و متوسّطِ منفصل از کهن است. البتّه مینُوی همیشه چنین نکرده و جمله

هایی از کتابِ نههای دیگر هم در نثرِ او کم نیست. اینک از همة این انواع، نموجمله

 کنیم.گفتار نقل میپانزده

 کوتاه یهاجمله از متشکّل یطولان یتو در تو جملة. 1-7-2-2

اعضای کمیته مصممّ شدند که شخصی را به نمایندگیِ خود به یونان بفرستند که     

چون شنیده بودند که لرد بایرن کراراً اظهارِ  و از احوالِ آن مملکت خبرِ صحیحی بیاورد

تمایل به رفتن به یونان کرده است با آنکه گفتة او را به خندة استهزا تلقّی نمودند 

بدین جهت  و مصلحت چنان دیدند که از نام و شهرتِ او برای مقصدِ خود استفاده کنند

و رأیِ او را بخواهد )مینُوی،  به نمایندة خویش دستور دادند که بایرن را در ایتالیا ببیند

1367 :273). 

 جملة طولانی مرکّب از چندین جملة بسیطِ کوتاه. 2-7-2-2

گوید: از مطالعة تواریخ و تجربة شخصی بر من مسلمّ شده بود که عمرِ برنارد شا می

زاد کافی به این نیست که آن اندازه رشدِ عقلانی و لیاقتِ سیاسی حاصل هفتاد سالة آدمی

رو بهد که بتواند با مسائلِ اجتماعی و مشکلاتِ زندگانیِ اقوام و مللِ چند میلیونی روکن

 .(431-430: شده از عهدة آنها برآید )همان

 جملة طولانی مرکّب از چندین جملة بسیطِ کوتاه. 3-7-2-2
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بعد از آن که میرزا ابوالحسن ایلچی به انگلیس وارد شد و چند ماهی در آنجا به سر 

برد، دولتِ انگلیس مصممّ شد که سفیر کبیری به ایران بفرستد و برای این منصب سر 

جیمز موریه را به سِمَتِ منشیِ سفیر دوباره به ایران فرستادند و  و گور اوزلی انتخاب شد

چون از  و با کشتی از انگلیس به راه افتادند 1810با میرزا ابوالحسن ایلچی در ماهِ ژوئیة 

یعنی ازطریقِ امریکا و اوقیانوسِ کبیر و اوقیانوسِ هند به ایران رفتند هشت راهِ مغرب، 

: باز موریه مجال داشت که احوال و عاداتِ ایرانیان را ببیند )همان و ماه در سفر بودند

290-291). 

 جملة طولانی مرکّب از چندین جملة بسیطِ کوتاه. 4-7-2-2

گردد و همین که زاووش از خواب می افتد و هکتر مجروحشکست بر اهلِ ترویا می

اند مطّلع کاربردهای که خدایانِ زن بهبیند از حیلهبیدار گشته حال و وضعِ ایشان را می

شود و با هیرا )که خواهرِ زاووش و همسرِ او و خدای زنان و ملکة آسمانهاست( به می

و موسیقی و فرزندِ خود أپولون را که خداوندِ طب  و گویدخشم و تندی سخن می

 سازدتیراندازی و پیشگویی و نور و جوانی است طلب کرده او را روانة میدانِ جنگ می

این بار یکی از سفاینِ  و نشانندبارِ دیگر اهلِ ترویا غالب شده یونانیان را عقب می و

 .(15: زنند )همانیونانیان را آتش می

 های کوتاه یا متوسّط و پر فعلجمله. 5-7-2-2

آمد و زانو بر زمین زد و عذرها خواست و عهد کرد که هرگز دست به پیشاو    

 .(116: روی من بلند نکند )همان

 و در اوانِ سی سالگی میلتن سفری به اروپا کرد تا تربیتِ خویش را کامل کند   

: معرفت و تجربت بیندوزد. از خاکِ فرانسه گذشت و در ایتالیا رحلِ اقامت افگند )همان

243). 
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تر دوزخ عبارت از غاری است مدوّر و تاریک و بسیار بزرگ که هر چه پایین

مثلِ مخروطی است که نوکِ آن در دلِ خاک و قاعدة آن  و شودرود، باریکتر میمی

 .(51: سمتِ سطحِ زمین باشد )همانبه

 .(37: در بیست سالگی زنِ شخصِ دیگری شد و چهار سال بعد هم فوت کرد )همان

: دهد )همانملاحظگیِ او را نشان میاین قصّه کمالِ غرور و کثرتِ توقّع و حدِّ بی

42). 

آموزند و فرا بینند و میخوانند و استاد میدانته از جملة کسانی بود که کتاب می

 .(32: گیرند )همانمی

 های کوتاهِ متّصل و منفصلسطرهای پر فعل با جمله. 6-7-2-2

شود که گردِ زنند، عزمشان بر این جزم میکنند و رای میمییونانیان مجلس   

کنند و رای لشکرگاهِ خود دیواری بسازند و خندقی بکنند. اهلِ ترویا نیز مجلس می

فرستند که ما حاضریم ثروتِ هلنی را مسترد بداریم و زنند و به اهلِ یونان پیغام میمی

دهیم. یونانیان امّا خودِ هلنی را نمی ،دازیممبلغِ هنگفتی مال از نقد و جواهر به شما بپر

شوند هر دو لشکر به دفن کردنِ مردگانِ خود مشغول می و پذیرنداین پیشنهاد را نمی

 .(14: )همان

 فعل ازپسهای کوتاهِ متّصل و منفصل با توضیحاتِ جمله. 7-7-2-2

دوستی جوان داشت به  و در شهرِ ونیز )وِنِدیک( تاجری بود بسیار غنی به نامِ ألتونیو

او بسیار نزدیک موسوم به باسانیو که از خانوادة اعیانی و اشرافی بود ولی ثروتی نداشت 

و قرضِ بسیار داشت. یک روز باسانیو پیشِ رفیقِ تاجر و ثروتمندِ خود آمده گفت 

هرِ خواهم خواستگارِ پُرشیا بشوم که دخترِ بسیار زیبا و رعنایی است در شانتونیو من می»

 .(142-141: )همان« بِلمنُته

 های کوتاه با فصل و وصلِ درستجمله. 8-7-2-2

از مرحلة اوّل به مرحلة دوّم نزول کردند.  و از اینجا باز به سرزمینِ ظلماتِ مطلق رفتند

سنجد و آنجا دیدند مینسُ که قاضیِ دوزخ و موکّلِ میزان است، گناهانِ واردین را می
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اندازد. این مرحلة دوّم می ،دانددهد و هریک را به هر درکی که مستحقّ میحکم می

وزید دِ طوفانِ دریا دائم مینیز بالمرّه تاریک و خالی از نور بود. و بادِ سردِ شدیدی مانن

گردانید. کسانی در این مرحله بودند که در دنیا عقلِ و ارواحِ معذّبین را به هر سو می

 .(54: خود را مطیعِ شهوت کرده بودند و به لذّاتِ شهوانی تن در داده بودند )همان

 ربط « و»های کوتاهِ منفصل و بدونِ جمله. 9-7-2-2

من از پنج شوهر  و متعدّد بیشتر کمال و معرفت کسب نمایندطلّابِ علم از مدارسِ 

التّحصیلم. قدمِ شوهرِ ششم همین که بیاید به سرِ چشم؛ در ازدواج گناهی نیست. فارغ

ای که خدا ازدواج را منع کرده باشد؟ یا به دوشیزه ازدواج بهتر که سوختن. کجا دیده

بعضی را این و برخی  ؛کندماندن فرمان داده باشد؟ هر کسی را خدا توفیقی نصیب می

 .(110: )همانرا آن 

دهد که به یونانی هَیدیس و به ایتالیایی در زیرِ این برِّ بزرگ حفرة دوزخ را قرار می

افتند. ابنای نوعِ آدم، شود. همة گناهکاران و خبیثان در این حفره میاینفرنو نامیده می

وزخ شوند که مانندِ پوستی بر روی حفرة دنسلاً بعد نسل، بر روی آن برِّ بزرگ ظاهر می

درّة تیرة دوزخ در زیرِ پایشان است  و ها بر بالای سرشانکشیده شده، ستارگانِ آسمان

 .(50: )همان

 گیری. نتیجه3

شناسیِ تاریخیِ فارسی و دستورِ های آواییِ زبان و واجمجتبی مینُوی به ویژگی

کار ردهایی بهگفتار شگفارسی توجّهِ بسیار دارد. این امر او را بر آن داشته تا در پانزده

خورند. آن موارد به منزلة بندد که همه یا بعضی از آنها کمتر در نثرِ معاصر به چشم می

 نتایجِ این تحقیق از این قرارند:

گرایانه داده است؛ ی کهنِ بعضی کلمات که به نثرش صبغة کهنهاصورتکاربردِ -

 ه، رهنمایی، گنهکار، نکوکلماتی مانندِ اسپ، افگندن، پراگندن، پیگار، طلبگار، دیباج

 شهزاده. و
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های فتحه، کسره، ضمهّ، ساکن، همزه و تشدید، تلفّظِ دقیقِ با استفاده از علامت -

دهد؛ مانندِ دقّت نشان میی غیرِ فارسی را اعم از اروپایی و غیرِاروپایی بههانامکلمات و 

 جز آن. و إدوارد هِرُن ألنِ، فَنی کِمبُل، لاکِدِمنُ

برد تا به خواننده بگوید کار میی مختلفِ بعضی از کلمات را عمداً بههاصورت -

مانندِ باسانیو و بسانیو و بسّانیو، طامس و  ی گوناگون همه درستند؛هاصورتکه آن 

طاماس، لطینی و لاطینی، آنتونیو و أنتونیو، شَیلاک و شایلاک، جیمز موریه و جیمس 

 رلاند و سَذِرلند، انگلیسیان و انگلیسان و انگلیزان.موریه، نیشابور و نشابور، سَذِ

گذاری توان به دو صورت خواند، حرکتگذاری میکلماتی را که بدونِ حرکت -

ها را چگونه گوید که آن واژهکند، اگرچه سیاقِ کلام و بافتِ سخن به خواننده میمی

 و ، به نظم آوَرَد، جُرم، دُم، مُردباید خواند؛ مانندِ عَلمَ، سنِدباد، به سر بَرَد، خاک و گُل

 ببُر.

 برد.کار میبه« هرگز»یا « هیچ»را به معنیِ « اصلا»و « در اصل»را به معنیِ « اصلاً» -

گاه دو کلمه را که واجِ آغازینِ مشترک و معنایی یکسان یا بسیار نزدیک به هم  -

رساند؛ نایی واحد میبه طوری که مجموعِ آن دو کلمه، مع ؛کنددارند، به هم عطف می

 و مانندِ جنس و جنم، قصر و قلعه، قدر و قیمت، نظم و نسق، جدّ و جهد، شوق و شعف

 امثالِ آن.

 کنند:های زیر نظرِ پژوهنده را به خود جلب میدر سطحِ دستوری هم ویژگی

های جمعِ مکسّر یا مفردِ عربی؛ مانندِ السنة آوردنِ صفتِ مؤنّثِ عربی برای موصوف-

ه، مقاصدِ عالیه، قرونِ قدیمه، مشاهدِ متبرّکه، مشاغلِ مختلفه، معصیتِ کبیره، شجرة حیّ 

 ثمرة منهیّه. و منهیّه

کامل؛ مانندِ از برایِ، در تحتِ، در زیرِ،  صورتبهکاربردِ حروفِ اضافة مرکّب  -

 از جملة. و در موقعِ
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یکی اوّل شخصِ  آوردنِ فعلِ سوّم شخصِ جمع برای دو فاعلِ معطوف به هم که -

جای تعجّب است که دلقکی را من و  مفرد و یکی سوّم شخصِ جمع است؛ مانندِ

 نهند.درباریانِ من چنین قدر و مقام می

بنده  ؛ مانندِ«بنده»استفاده از فعلِ سوّم شخصِ مفرد و فعلِ اوّل شخصِ مفرد برای  -

 ام.زند. بنده... بر مقالة خود افزودهحدس می

 ها برسد.کشد تا کشتیلِ مفرد برای فاعلِ جمعِ غیرِ انسان؛ مدتّی طول میآوردنِ فع -

از فعلِ سوّم شخصِ مفردِ ماضیِ نقلی و زمانی نگه « است»گاهی حذف کردنِ  -

که در نوزده سطر  287و  286داشتنِ آن در چندین جملة معطوف به هم؛ مانندِ صفحة 

را ذکر « است»کار برده و فقط در دو مورد بهچهل فعلِ سوّم شخصِ مفردِ ماضیِ نقلی 

 .295و  164کرده؛ گاهی نیز برعکسِ این عمل کرده است؛ مانندِ صفحة 

از وجهِ وصفی در سرتاسرِ کتاب بسیار استفاده کرده است و هر وقت به شرحِ قصّه  -

مقاله گیرد. ما در این پردازد، بسامدِ وجهِ وصفی فزونی میو گزارش و نقلِ داستان می

 ایم.مورد با ذکرِ صفحه اشاره کرده 190به حدودِ 

 ؛های نحویِ رایج و پرکاربرد استترتیبِ اجزای جمله به طورِ کلّی مطابقِ قالب -

آورد و متممّ را کند و مثلاً فعل را در میانِ جمله میجا میبهامّا گاهی اجزای جمله را جا

ای در بابِ داستانهای شاه آرثور بسازد که حماسه ابتدا قصد کرده بود در پایانِ آن؛ مانندِ

کنندة دینِ عیسی بوده رایج و از برایِ قومِ انگلیس حکمِ کیخسرو را دارد از برای ما

 است در انگلستان.

های کوتاه و متوسّط به هم با حروف و ادواتِ ربط و ساختنِ پیوند دادنِ جمله -

دین سطرِ متوالی؛ مانندِ بندِ اوّل و دوّمِ صفحة های مرکّبِ همسانی و وابستگی در چنجمله

ها را به سطر جمله 26که در  20و  19صفحة  یا که هر کدام شاملِ هشت سطر است 18

 یکدیگر پیوسته است.

 نوشتپی
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